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 فصل اول 

 

کردند  پنجشنبه با هم ملاقات میر سومین  انجمن فوق سری جادوگران هر سه ماه و د 
نمی  تغییر  هیچوقت  که  بود  چیزی  این  آن و  بار  کرد.  دو  مکان  یک  در  هیچوقت  ها 

نمی  انکال ملاقات  بلیندا  نشیمن  اتاق  در  قبلی  مثال، ملاقات  برای  شامل    1کردند؛  و 
بود.    2آگاتا جونزو آفتابی  ن در باغ مجلل  آبل از  های تازه پخته شده بود. و قشیرینی

ای کوچک و  ماه اکتبر و در اسکله   مرطوبسرد و    فعلی، در یک بعد از ظهر  یجلسه 
 بود.  3متروکه در هیبرید دوردست 

 . اکتبریک اسکله. در هیبرید دوردست. وسط 
شدند. اصلا به هیچ  جمن فوق سری جادوگران شناخته نمی ها واقعا به نام انالبته، آن 

تصمیم گرفت تا خودش    4بود که میکا مون   دلیل  همین  هشدند، باسمی شناخته نمی 
ا کند.  انتخاب  گزینه  نامی  چندین  ابتدا  کردو  بررسی  چیزهرا  اتحادی.  مانند    ی ه ایی 

انجمن  جادوگران خارق  ا  سری جادوگران جادویی. هنوز  فوقِ فوقالعاده و  از    سم هم 
 آمد. دومی خوشش می 
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سال و کهن   شایسته، رئیس بسیار  5رز فقط برای عصبی کردن پریم   ضحک این اسامی م
صد سال گذشته یا بیشتر به خود  زمانی    یبازه خودش این مقام را در    ،که البته  بود  گروه

ا  ما واقع ا  ،میکا باشد  جانب از   اغراقحتمال شامل کمی )البته این حرف ا اعطا کرده بود.
 گفت.(نمی چیزی  خودش هم. رز غیرممکن بودحدس زدن سن پریم 

طور که بیست جادوگر  در کتش جمع شده و همان   توانستتا جایی که می   میکا  ،حال
و این    شد.می   جاجابه هایش  صبری روی پاشنه پیوستند، با بی دیگر در اسکله به او می 

که   بود  دیگری  چیز  نمی تقریبا  احتمال  تغییر  گاه  تعدادشان.هیچ  از   کرد.  یکی  میکا 
از عضویتش    با ده سالیتقری  ه و ، بودانجمن نبود  قطعا  این چیزی کهجدیدترین اعضای  

  خوش آمد   فردی جدیدبه    بسیار طولنی   ی ین بود که برای مدتمعنایش ا  گذشته، پس
نبود این دند.  نگفته بو در تمام بریتانیا    بالغ  جادوگر  و یک   فقط همین بیست  که   گونه 
رز  پریم   افراد دیگری نیز هستند.  که  دانستند اما میکا می جادوگران قطعا کمیابباشند؛  

  ناانجمن ها را به  جادوگران جدید را پیدا و آن دانست که  که این را وظیفه خودش می 
کند، آن   دعوت  از  تعدادی  که  بود  کرده  اشاره  مورد  این  سال به  طی    پیشنهاد  ،هاها 

های ترغیب  توانست باور کند که کسی بتواند روش میکا نمید.  بودنش را رد کرده  دعوت
هایش  گیر بگوید روش رز را نادیده بگیرد )البته ممکن بود فردی سخت پریم   ی کننده

با این حال دانستن اینکه این گروه کوچک    (.ای مهربانانه استبیه به زورگویی بیشتر ش
دلگرم   ،ها باقی ماندهی جمع شده در اسکله تنها چیزی نیست که از آن و خیس خورده

 کننده بود. 
تنها زمانی بود که هر    ،های کوتاهنه اینکه تعدادشان اهمیتی داشته باشد. این ملاقات 

هیچ گاه    6رز بئاتریس اِورِلی نوع خود صحبت کند. پریمتوانست با هم ها می یک از آن 
گفته که  گفت  نمی   ی کسبه   )طبق  کند  زندگی  اما  ی چگونه  راسخ    خودش(  اعتقادی 

قوانین  که  می همه   داشت  نگه  امان  در  را  پس  شان  رعایت  باید  داشت  را  قوانین  آن 
او، مقدار زیادی جادوی کنترل نشده در یک مکان طبق گفته   .کردندمی توجه    ،های 
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هایشان  هم که شده باید جداگانه زندگی   خودشان   کرد. پس به خاطردیگران را جلب می 
بود، نه دیداری، نه پیامی و نه  ها می ارتباطی نباید بین آن   گونهبردند. هیچ را پیش می 

از جادوگری به جادوگر دیگر  ایمیلی. به طور خلا بتواند کسی را  صه هیچ چیزی که 
این باشد  داد این یکی از مزایای  رز یک استثنا بود. میکا احتمال می )البته پریم   .برساند
 ترین جادوگر میانشان است.( رین، قدرتمندترین و رئیس مآب تپیرکه او  

در همین ساعات    اجتماع فقط  گونه حس نزدیکی و تعلق داشتن به یکدر نتیجه، هر
 ای متحد نداشتند. شباهت چندانی به جامعه  ، پس دش کوتاه در هر سه ماه خلاصه می 

رز گلویش را صاف  پریم   ، باریدطور که باران از آسمان سرد و خاکستری رنگ می همان 

 " ، عزیزانم؟حالتون چطوره"کرد.

 میکا نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به شرایط اشاره نکند.  "خیس."
داد.پریم را  جوابش  خاطر  آسودگی  با  مییت  همکار "  رز  خاطر  به  ممنونم  رو  سپرم. 

  "عروسک.

ناکجا ایم، پریم کنیم که یه انجمن کتابخوانی تظاهر می ما  "   آباد رز. لزم نیست وسط 
ی  شسیستم گرمای  یه جایی که  توی  و   کوفتی  یقهوه   تونیم برای یهپنهان بشیم! چرا نمی 

 " جمع بشیم؟داره دور هم 
  میکا   مستقیم سراغ نقطه ضعفو بعد    "ماست.  از راحتی  تراز نظر من امنیت ما مهم"

ای از  ، حتی ذره کنینامعمولی که تو زمانت رو سپری می   یاما با توجه به شیوه" ،رفت

 " کنم عزیزم.اینکه باهام هم فکر نیستی تعجب نمی
 میکا آهی کشید. دقیقا سراغ آن موضوع رفته بود.

  گروهِ نسبتا پیرشان بود. با اینکه مدرکی   ترین جادوگرِجوان او  در سی و یک سالگی،  
در آن باشد، تقریبا مطمئن بود که خودش، هیلدا    یک از اعضانداشت که سن هر    وجود
تنها کسانی بودند که به چهل نرسیده بودند، پس احتمال باید    8و سوفی کلارک   7کیم

رز را خیلی بهتر  پریم  او   برد. اما حقیقت این بود که رز حساب میها از پریم بیشتر از این 
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ها مدت   ای ناپایدار ازرز رابطه شناخت. او و پریم د، میاز سایر جادوگرانی که آنجا بودن
 داشتند.  ،بتواند به یاد بیاوردحتی  میکا  قبل از آنکه

بودند. طبق یتیم  که جادوگران همیشه  بود  اینجا  پریم  مشکل  به خاطر  گفته  این  رز 
بود. میکا مطمئن بود که این    پیش رفتههای گذشته اشتباه  در دوره   طلسمی بود که

زاییده تخیلات پریم د نداشت  باشد؛میرز  استان  بهتری  نیز توضیح  چون    ،اما خودش 
آمد پس از مدت کوتاهی یتیم  کرد: زمانی که یک جادوگر به دنیا می حقیقت تغییر نمی

 .شدمی
نقطه  کدام  در  جادوگر  آن  که  نداشت  بیایدج  یاهمیتی  دنیا  به  مرگ    علتو    هان 

توانست هر چیزی، از بیماری ساده تا تصادفات روزمره باشد، اما در کل اجتناب ناپذیر  می
شدند  بعضی از جادوگران توسط پدربزرگ و مادربزرگ یا یکی از اقوامشان بزرگ می   بود.

نظر گرفتن همه چیز، اگر در اجرای  بردند. با در  خود پی می  و در طی زمان به جادوی 
. گرفتندرا در پیش می ای  شدند و زندگی عادی بزرگ می   پروا نبودند،هایشان بی لسمط 

و برخی از این جادوگران    جادوگر بودند یک زوجِ  مانند میکا دخترِ    جادوگران   از   رخیاما ب
نوه  میکا،  خانواده   یمانند  بود.    جادوگر  ی یک  عادی  غیر  قطعا  این  بودند.  بیشترِ  هم 

به   توجه  با  مرگیجادوگران  ترجیح می   داسِ  بود،  بالی سرشان  بچه که  از  دادند  ای 
 افتاد.د، اما گاهی این اتفاق می خودشان نداشته باشن

، در  دیگر  فرزندِ یتیمِ یک کودکِ یتیم از یک کودکِ یتیم  ی که میکا مون،پس زمان
رز  رار داشت، پریم تحت مراقبت یک مددکار اجتماعی پرمشغله ق  ، اوایل دهه نود در هند

هایی کاملا  ای کاملا مناسب و راحت به دایه انگلستان آورد و در خانه و به    او را پیدا
 مستعد سپرد. 

تحت   . تنها چیزی که به یاد داشت این بود کهآوردنمی به خاطر  را کدام البته میکا هیچ 
بزرگ شده بود که هر    ها و مربیانی با هر قومیت، جنسیت و خلق و خو مراقبت دایه 

  ای کوچک از چیزی جادویی که جرقه   ی ماندن داشتنداجازه تا زمانی    فقط  هاکدام از آن 
میکا به    شدند. پسجایگزین می  کشید( و بعد نمی   ، )که البته چندان طولندیده باشند  را 
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  توانست ی که می هایکتاب تمام  م و  برای خوردن، تختی گرکافی    خاطر داشت که غذای 
 بسیار کم بود.  اشدر زندگی عشق همراهی و ار داشت اما آثبخواند را 

آمد تا پرستار جدیدی  رز را هم به خاطر داشت که گاه به گاه به دیدارشان می و پریم 
  ، خب، رزسبت به پریم نیکا  میادآوری کند. احساسات   استخدام کند یا به میکا قوانین را 

اما از    ،دسپاسگزار بوبابت آن  که البته واقعا  رز او را در امان نگه داشته بود. پریم  پیچیده 
 اش دلگیر بود.و خودخواهی در زندگی  ثباتبی   داشتن چنین فرد

درخواست    ، رهایش کردند و میکا  مربیان   زمانی که به سن قانونی رسیده بود پرستاران و 
رز را  پریم   ، ه سال گذشتهآن خانه بیرون آمد و در سیزدرز برای ماندن را رد کرد. از  پریم

برگگاه و بی  شدند،  ار می زگاه در همین جلساتی که هر سه ماه در سومین پنجشنبه 
  دید.می

  و   رز باشدمورد تایید پریم   رسید میکا هرگز کاری انجام نداده کهبا این حال به نظر می 
هیچ کاری هم انجام نداده بود که مورد تایید او نباشد. حداقل نه تا سال گذشته، زمانی  

مجازی  حساب  در  ویدیوهایی  گذاشتن  به  شروع  میکا  ویدیوهای  که  بود.  کرده  اش 
  جادوگری.
از این    رزرسید در آن لحظه پریم فعلیشان بود. با این حال به نظر می   خصومتاین دلیل  

 " مشکلی نداشته؟ کسی "کرده باشد.  گذر ماجرا 

 ذاتِ  تونم حقیقتِبه خاطر اینکه نمی"شروع به صحبت کرد.  هیلدا کیم کسی بود که  
زیادی رو    کنم حقایقاحساس می   .گذرهرو به نامزدم بگم خیلی بهم سخت می   جادوییم

 " کنم و از این متنفرم.پنهان می 

این گزینه پیش روته کههم" پریم   "ازدواج نکنی.  یشه  این  رز احساس می انگار  کرد 
حینی  و در "تر فدا کنند. که زندگیشان را برای هدفی بزرگ  هاستآن  ی همه  یوظیفه

مشکل  یه  ای هست که  ی عزیزم، کس دیگه گیراین پیشنهاد رو در نظر میکه داری  
گونه طغیان  پرسن؟ یا هرهای کنجکاو که سوالت زیادی می واقعی داشته باشه؟ همسایه 

را باز کرد تا چیزی بگوید    و هیلدا دهانش   ادامه داد  رز پریم   "؟کنترل  غیرقابل  جادوییِ
 بهتر است.  حرفش کرد نگفتنبست، انگار که فکر می اما دوباره آن را 
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رز نگاه ریزبینش را از روی تک تک  تعدادی شانه بال انداخته یا سر تکان دادند. پریم 
اینکه کسی  جادوگران گذراند و روی میکا  از  حرفی نزده بود    کمی بیشتر مکث کرد. 

اش  احتیاطیخواست کسی را بابت بی رسید، انگار که دلش می ناامید به نظر می   کمی

ادامه داد می پر  " خیلی خب..."سرزنش کند.   را  باشکوه و    و   رز صحبتش  کتاب طلسم 
 " جدیدی داره که به اشتراک بذاره؟کسی طلسم "در دست داشت،  هم عظیمی
تر، معجونی که به طور  طلسمی برای خوابی راحت   به حرف آمدند:  بار چند نفری و این 

صورتی(، طلسمی  کرد )فقط موی گربه و فقط رنگ  موقت موی گربه را صورتی می 
ها. )با  تیرگی زیر چشم  ی گمشده و طلسمی برای رفع بلافاصله   یاشیابرای پیدا کردن  

 کندمی   انباشتهاژدهایی که طلا  را مانند    یشهارز که طلسم شنیدن این طلسم آخر، پریم 
کند عصبانی به نظر    کرد، از اینکه نتوانسته بود خودش آن را زودتر کشف می   احتکار 

 رسید. می

در  و  "رز گلویش را صاف کرد.  پریم   ، به پایان رسید  طلسم   مربوط به  زمانی که بخش

 " به اشتراک بذاره؟  مایل باشه، کسی خبری داره که پایان 

دونیم همه می "پاسخ داد.    میکا با خوشی  "رز.اشکالی نداره که بگی وقت غیبته، پریم "

 "ها نوبت چیه.بعد از طلسم 
 " کنن.جادوگرها غیبت نمی "

 دادند. بود که انجام می  ن کاری اشدت نادرست بود چون این دقیقا هماین حرف به 

بلیندا انکالی    "دوباره به همدیگه برگردیم.  که   ازم خواست  پیش   ی شوهر سابقم هفته "
.  ادامه داد  با آرامش   گذاشت،ف دیگران وقت نمی چهل ساله که هیچوقت برای اراجی

  نیستم و بعد رفت. اما   بدون اون هیچی  من  کهوقتی که پیشنهادش رو رد کردم گفت  "
  " رنج ببره.  در آلت تناسلیش  ی غیر قابل توضیح  برای چندین هفته از درد   متاسفانه قراره 

های  نین حقه و تو هم چ"را بر هم فشرد.    هایشرز لب چند جادوگر خندیدند اما پریم

 "ی میکا؟کوچکی رو انجام داد 

 " به من داره؟ رضای خدا، این چه ربطی  محض رز، پریم  وای "

 "ای نیست عزیزکم، تو از ریسک کردن خوشت میاد.سوال غیرمنطقی"


